
تكاپوي روح در آستانه‌‌ عشق
    احمد احمدي

در تاريخ طولاني تمدن بشر، پيوندها همواره دو معنا داشته‌اند: يكي 
پيوند قراردادهاي مادي كه بر پايه منفعت و بقاي فيزيكي استوار 
است، و ديگري پيوندهاي معنوي كه از دلِ معنا بيرون مي‌آيند. اما 
وقتي در ميانه‌  تاريخ، در دلِ تپه‌هاي گرم كوير مكه، دو روح در پيوند 
با هم قرار مي‌گيرند كه يكي »امين‌ترين انسان« و ديگري »سنگر 
استوار حقيقت« است، ما ديگر با يك اتفاق ساده‌  اجتماعي روبه‌رو 

نيستيم؛ ما با وقوع يك »انقلاب وجودي« مواجهيم. 
ســالروز ازدواج حضرت رســول اكرم )ص( با حضرت خديجه 
كبري)س(، تنها يك مناســبت تقويمي بــراي تجديد خاطره 
نيست؛ اين تاريخ، نقطه عطفي است كه در آن، مفهوم »خانواده« از 
يك واحد كوچك اجتماعي، به يك »نهاد استراتژيك براي تحول 
جهان« ارتقا يافت. در نگاه اول، شايد تصور شود كه اين پيوند، صرفاً 
يك پيوند ميان يك جوان باايمــان و يك بانوي ثروتمند و باوقار 
بوده است؛ اما اگر با عينك انديشه‌ورزي و ژورناليستي به اين واقعه 
بنگريم، درمي‌يابيم كه خديجه‌)س( و محمد )ص(، با هم، الگوي 

جديدي از »مشاركت در رسالت« را تعريف كردند. 
در دنياي مدرن امروز، ما با بحران‌ »پوچي روابط« روبه‌رو هستيم. 
پيوندها در عصر رسانه، اغلب سطحي، گذرا و مبتني بر نمايش‌هاي 
مصرف‌گرا شــده‌اند. اما آنچه در ســالروز اين پيوند قدسي به ما 
يادآوري مي‌شود، »اصالت در عين سادگي« است. خديجه‌)س( 
در ميانه‌ تمام ثروت و شــكوهِ مال و منال، به دنبال »معنا« بود و 
محمد)ص( در ميانه‌‌ تمام تنهايي‌هاي رسالت، به دنبال »آرامش«؛ 
و اين تلاقي، نخستين‌بار بود كه نشان داد خانواده، مي‌تواند »سپر 

دفاعي« در برابر طوفان‌هاي تاريخي باشد. 
روايت‌هاي تاريخي به ما مي‌گويند كه اين پيوند، از جنس »حمايت 
بي‌قيد و شــرط« بود. خديجه )س( با تمام آنچه داشت، نه براي 
انباشت ثروت، بلكه براي تأمين امنيت‌ مسير‌ وحي، از او حمايت 
كرد. اين دقيقاً همان چيزي است كه در تحليل‌هاي رسانه‌اي امروز 
از »سرمايه اجتماعي« مي‌گوييم، اما در آن پيوند، اين سرمايه، نه 

براي قدرت‌نمايي، بلكه براي »خدمت به انسانيت« هزينه شد. 
    ازدواج پروژه لوكس نيست

در گذار از روايت‌هاي قدسي به واقعيت‌هاي تلخ روزمره، بايد با يك 
پرسش بي‌رحمانه روبه‌رو شد؛ چرا امروز كه ابزارهاي رفاهي بيش 
از هر زمان ديگري در دسترس اســت، فاصله ميان »خواستن« 
و »رسيدن« به مفهوم خانواده، به شــكلي نگران‌كننده افزايش 

يافته‌است؟
اگر نگاهي به الگوي ازدواج پيامبر )ص( و حضرت خديجه‌)س( 
بيندازيم، با ســاختاري مواجه مي‌شــويم كــه در آن »اصالت‌ 
پيوند« بر »نمايش‌ پيونــد« مقدم بــود. در آن دوران، ازدواج بر 
پايه سازگاري‌هاي روحي و تكاليف مشــترك بنا شده‌بود، نه بر 
پايه نمايش قدرت مالي يا انباشــت كالاهاي مصرفي، اما امروز، 
جامعه ما در دام يك »فرهنگ‌ نمايش‌محور« گرفتار شده‌است. 
ازدواج در چشم رسانه‌هاي جديد و رسانه‌هاي اجتماعي، از يك 
»آغاز زندگي مشترك« به يك »پروژه سنگين‌ مديريت هزينه‌ها« 

تقليل يافته‌است. 
امروزه، »هزينه زندگي« نه‌تنها يك چالش اقتصادي، بلكه به يك 
»سد‌ رواني« تبديل شده‌است. جوانان با برخورد به ديوار‌ پرهزينه 
كردن‌ مراســم، خريد تجهيزات منزل و حتي مهريه‌هايي كه از 
سطح عقلانيت فراتر رفته، دچار نوعي »بيماري ترديد« مي‌شوند. 
اين ترديد، نتيجه‌‌ مســتقيم‌ فاصله گرفتن از الگوي »ســادگي 
بركت‌محور« و حركت به سمت »تجملات‌ فاقد‌ معنا« است. وقتي 
ازدواج به يك جبهه‌‌ جنگ اقتصادي تبديل شود، طبيعي است كه 

نسل‌هاي جديد، از ورود به اين ميدان خودداري كنند. 
اما آيا دين در برابر اين بن‌بســت ســكوت كرده‌اســت؟ خير؛ 
آموزه‌هاي نبوي در اين زمينه، نه‌تنها با سادگي، بلكه با رويكردي 
»تسهيل‌گر« و »توسعه‌گرا«، راه را باز كرده‌اند. در سنت اسلامي، 
ازدواج نه يك خرج‌ اضافي، بلكه يك »سرمايه‌گذاري اجتماعي« 

تلقي مي‌شود. 
يكــي از كليدي‌تريــن آموزه‌هــاي احاديثي كه امــروز بايد در 
سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي بازخواني شود، تأكيد بر »تسهيل‌ 
مهر و پيمان« است. پيامبر اكرم )ص( بارها بر اهميت سادگي در 
ازدواج تأكيد فرموده‌اند تا مانع از گران شدنِ مسيرِ تشكيل خانواده 
« )آسان‌ترين  شوند. در روايات آمده است كه: »أيسرُهُنَّ مُهرُهُنَّ
مهريه‌ها، بركت‌زاترين آن‌هاست(. اين يك توصيه اقتصادي نيست، 
بلكه يك »استراتژي روان‌شناختي« براي شكستن‌ ديوار‌ ترس در 

ذهن جوانان است. 
   از پيوند قدسي تا ضرورت فرزندآوري

پس از عبور از سد‌ دشواري‌هاي ازدواج، با حقيقتي مواجه مي‌شويم 
كه در سال‌هاي اخير، سايه‌ سنگيني بر پهنه جهاني افكنده‌است: 
»بحران‌ سكوت‌ نسل‌ها«. جهان مدرن، در حالي كه به اوج تكنولوژي 
دست يافته، با يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي بيولوژيك و اجتماعي 
خود روبه‌رو است؛ »كاهش نرخ جمعيت«. اگر ازدواج را »آغاز يك 
مسير« بدانيم، فرزندآوري »تداوم‌ آن مسير« و تضمين‌ بقاي تمدن 
است.  در تحليل‌هاي جامعه‌شناختي امروز، كاهش جمعيت تنها 
يك آمار نيست، بلكه نشانه‌ي »توقف‌ حيات« در يك جامعه است. 
وقتي نرخ زادآوري افت مي‌كند، جامعه دچار »سالمندي اجباري« 
مي‌شود؛ جامعه‌اي كه در آن نيروهاي جوان براي حركت و نوآوري 
تحليل رفته‌اند و ســاختارها در زير بار‌ ســنگين‌ بي‌عمراني، فرو 
مي‌ريزند، اما اگر بخواهيم اين بحران را از دريچه‌ نگاه‌ اســامي و 
الگوي پيوند خديجه و محمد‌)ص( بررسي كنيم، با معناي كاملًا 

متفاوتي روبه‌رو مي‌شويم. 
در نگاه‌ سنتي و صرفاً مادي، فرزندآوري گاهي به عنوان يك »بار‌ 
اقتصادي« يا »چالش‌ تربيتي« نگريســته شده‌است؛ نگاهي كه 
دقيقاً از همان ريشــه‌هاي »فردگرايي مدرن« نشئت مي‌گيرد، 
اما در آموزه‌هاي نبوي، فرزند نه يك »هزينه«، بلكه يك »سرمايه‌‌ 

استراتژيك« و »نور‌ تمدني« است. 
پيوند حضرت خديجه‌)س( و پيامبر‌)ص( ثمراتي از نسل‌هاي وفادار 
و مؤمن داشت كه در تاريخ‌ بشري، نقش‌هاي زيربنايي ايفا كردند. در 
اينجا بايد به اين حقيقت استناد كرد كه اسلام، ديني »توليدگرا« 
و »حيات‌بخش« است. احاديث نبوي در اين مورد بسيار صريح و 
پرانرژي هستند. پيامبر اكرم )ص( با نگاهي فراتر از نيازهاي فردي، 
بر »افزايش جمعيت امت« تأكيد ويژه‌اي داشتند. ايشان فرموده‌اند: 
»تزوجوا المكثرات الولد فإني مكارٌ من الأمم يوم القيامه« )با زناني 
كه فرزندآور هستند، ازدواج كنيد، چراكه من در روز قيامت در ميان 
امت‌ها، با جمعيت زياد خود فخر مي‌فروش��م(.  اين حديث، يك 
دستورالعمل‌ »جمعيت‌شناختي« است كه بر پايه عزت و افتخار 
استوار است. پيامبر )ص( مي‌خواهند كه امت، از طريق فرزندآوري، 
نه‌تنها بقاي خود را تضمين كند، بلكه »قدرت نفوذ معنايي« خود 
را در جهان گسترش دهد. در واقع، در نگاه ديني، فرزندآوري يك 

»وظيفه‌‌ اجتماعي« و يك »عبادت تمدني« است. 

دومين ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
بوروكراسي و اختلافات سياسي، مانع از بازسازي خانه‌هايي شده كه در جنگ رمضان آسيب ديده است

محمدصادق فقفوري
  گزارش یک 

مهسا گربندي
   گزارش 2
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مدير گروه آكروبات تاپ در گفت‌وگو با »جوان«: پارك‌ها روزي ميزبان جشن‌هاي مناسبتي و مورد استقبال خانواده‌ها بودند، اما به مرور زمان اين برنامه‌ها كمرنگ‌تر شدند
صداي خنده بچه‌ها از گوشــه‌وكنار پارك شــاهد به 
گوش مي‌رســد؛خنده‌هايي كه گاهي با صداي مجري 
در محوطه مي‌پيچد و گاهي با هيجان شروع مسابقه، 
اوج مي‌گيرد. فضاي پارك، حال و هواي هميشگي‌اش 
را ندارد. كــودكان و نوجوانان زيادي خودشــان را به 
محل برگزاري جشن رسانده‌اند و استقبال آنقدر زياد 
اســت كه براي تعدادي از بچه‌ها جايي براي نشستن 
باقي نمانده است. بچه‌ها روي زيراندازهاي پهن‌شده 
روبه‌روي سن نشسته‌اند و بزرگ‌ترها پشت سر آنها، 
روي صندلي‌ها، همراه برنامه شــده‌اند. برخي نيز در 
كناره‌هاي مراســم ايســتاده‌اند و برخي هم لابه‌لاي 
جمعيت، منتظرند ببينند چه برنامه‌هايي قرار اســت 
اجرا شود. همين خنده و شــور و هيجان، رهگذران 
را هم متوجه برنامه مي‌كند. هــر لحظه كه مي‌گذرد، 
جمعيت ديگري نيز به جمع تماشاگران اضافه مي‌شود. 
روز امامت امام زمان)عج( اســت و مســئولان مســجد 
وليعصر)عج( و ســراي محله ابــوذر، تصميم گرفتند اين 
مناسبت را براي بچه‌ها با يك جشن متفاوتي همراه كنند؛ 
جشني كه تمام تلاشــش را مي‌كرد تا يك روز شاد براي 

كودكان و خانواده‌هايشان رقم بزند. 
   وقتي خنده حرف مي‌زند

بهزاد صمدي، مجري برنامه كه يك روحاني است، برنامه 
را براي كودكان اجرا مي‌كرد. شــوخي‌هايش يكي پس از 
ديگري بچه‌ها را به خنده مي‌انداخــت و هر چند دقيقه 
يك‌بار صداي خنده از ميان جمعيت بلند مي‌شــد. حتي 
پدران و مادران هم، گاهي نمي‌توانستند جلوي خنده‌شان 
را بگيرند! در اين برنامه، تصويري كه بسياري از ما از يك 
روحاني در ذهن داريم، شكل ديگري پيدا كرد، چراكه او در 
طول تمام مراسم، به زبان شوخي و طنز و خنده با بچه‌ها 
حرف مي‌زد و تمام تلاشــش را مي‌كرد تا فاصله‌اي ميان 

خودش و دنياي كودكانه آنها باقي نگذارد. 
بچه‌ها هم انگار خيلي زود با مجري برنامه جور شدند. چراكه 
شوخي او را با شوخي جواب مي‌دادند و خودشان هم به ضلع 
ديگري از شور و شادي اين برنامه تبديل شدند. اين بچه‌ها 

در ساعت برگزاري جشن پارك، خود واقعي‌شان بودند. 
وقتي هم كه نوبت به مسابقه رســيد، ديگر دل در دل 
بچه‌ها نماند. هر كدام منتظر بودند نوبت‌شــان برسد 
و لحظه‌اي بعد هم، با جايزه‌اي در دســت، از روي سن 

پايين بيايند. 

  دين با زبان كودك
مدت‌هاســت يكي از چالش‌هاي فعاليت‌هاي فرهنگي و 
مذهبي براي كودكان و نوجوانان اين است كه مفاهيم ديني 
چگونه مي‌توانند بدون زبان رسمي و خشك، به تجربه‌اي 
شيرين و دوست‌داشتني براي آنها تبديل شوند. شايد يكي 
از پاسخ‌ها را بتوان در همين جمع‌هاي كوچك و برنامه‌هاي 
محلي پيدا كرد، جايي كه كودك به جاي نشستن در يك 
فضاي رسمي، در پارك محله‌اش مي‌خندد، بازي مي‌كند، 
در مسابقه شركت مي‌كند و 
در كنار آن با يك مناســبت 

مذهبي نيز آشنا مي‌شود. 
امــا بــراي آنكــه چنين 
برنامه‌هايي بتوانند ارتباطي 
ماندگار با كودك و نوجوان 
برقرار كنند، چه چيزهايي 
لازم اســت؟ حجت‌الاسلام 
سيد محمد عابدين‌زاده، كارشناس مذهبي و مدير حوزه 
علميه امام صادق)ع(، در اين رابطه به »جوان« مي‌گويد: 
»غير از توجه حاكميت، ســه چيز نياز است، از يك طرف 
تقويت تربيت مربيان متناســب با كار ســنين كودك و 
نوجوان، از طرف ديگر توجيه خانواده‌ها براي زمينه‌سازي 
اينكه كودك و نوجوان خود را بــا چنين مربياني مرتبط 
كنند و از ســوي ســوم، مردم حمايت مالــي از اين‌گونه 

فعاليت‌ها را در قالب وصيت و نذر جدي بگيرند.‌«
او ادامه مي‌دهد: »علاوه بر درك ضرورت فراگيري مهارت زبان 
كودك و نوجوان كه به قول قرآن، پيامبران به لسان قومشان 
ارسال مي‌شدند، بايد ضرورت اســتفاده از بستر شادي براي 
انتقال مفاهيم به كودك و نوجوان باور شود و مربيان متناسب با 
اين باور تربيت شوند. همچنين ‌‌ مهم آن است كه در كنار جدي 
گرفتن حضور كودكان و نوجوانان در برنامه‌هاي جمعي متداول 
مذهبي مانند نماز جماعت و حتي دعاخواني سريع، بر لزوم 
فضاهاي جداگانه خارج از شبستان كه اجراي برنامه‌هاي شاد با 

قداست آن منافاتي نداشته باشد، توجه شود.‌«
حجت‌الاســام عابدين‌زاده همچنيــن توضيح مي‌دهد: 
»بنابراين اولين و مهم‌ترين راهكار توجه به اهميت نســل 
آينده به خصوص كودكان هستند كه آينده‌سازان جامعه‌اند، 
و جداي از آن كه اســام، قرآن و اهل بيت نسبت به جدي 
گرفتن اين دوره سني نسل آينده تأكيد فراوان دارد به عينه 
مشاهده مي‌كنيم كه خلأ توجه در اين زمينه چه آثار منفي و 

نامناسبي به همراه داشته و دارد.‌«
او درباره سوءاســتفاده دشــمن از خلأهاي موجود اظهار 
مي‌دارد: »جداي از اينكه اين خلأ به خوبي از سوي دشمنان 
شناسايي شده و مورد سوءاستفاده آنها قرار گرفته و مي‌گيرد.

 پيوند با محله
بدون شــك چنين برنامه‌هايــي مي‌تواند از يك مراســم 
چندســاعته فراتر برود و به ارتباطي ماندگار با كودكان و 
خانواده‌هاي محله تبديل شود، اما چگونه؟ پروانه نوروزي، 
مدير سراي محله ابوذر كه يكي ديگر از برگزاركنندگان اين 
جشن است، در پاسخ به اين ســؤال مي‌گويد: »نگاه ما اين 
است كه برنامه‌هاي مناسبتي نبايد فقط به همان چند ساعت 
جشن و سرگرمي محدود شوند. تلاش مي‌كنيم اين برنامه‌ها 
شروعي براي ارتباط بيشتر با كودكان و خانواده‌ها باشد، يعني 
بعد از هر برنامه، شناسايي و ارتباط با بچه‌ها ادامه پيدا كند 
و آنها را به سمت فعاليت‌هاي فرهنگي، آموزشي و تربيتي 
مستمر در محله هدايت كنيم.‌«  او همچنين ادامه مي‌دهد: 
»وقتي كودك احســاس كند اين فضا متعلق به اوســت، 

حضورش هم در برنامه‌هاي بعدي پررنگ‌تر خواهد شد.‌«
  لزوم توجه به جشن‌هاي پاركي

در بخش ديگري از اين جشن، نوبت به اجراي گروه آكروبات 
تاپ رســيد، اجرايي كه حال‌وهواي برنامــه را تغيير داد و 
هيجان بيشتري به فضاي پارك بخشيد. هنوز چند لحظه 
از شــروع حركات اين گروه نگذشــته بود كه بسياري از 
حاضران از جاي خود بلند شدند. تلفن‌هاي همراه بالا رفت 

تا لحظه‌هاي اجراي آكروبات‌بازها ثبت شود و حتي كساني 
كه از فاصله دورتر نظاره‌گر برنامه بودند، خودشان را به جمع 
تماشاگران نزديك‌تر كردند.  حركات هماهنگ، پرسرعت و 
نفس‌گير اعضاي گروه، نگاه كودكان و بزرگسالان را به سمت 
سن كشاند. صداي موسيقي با ريتم حركات آنها همراه شد 
و هر حركت تازه، واكنش تازه‌اي از ســوي تماشــاگران به 
دنبال داشــت. در اين ميان، 
تفاوتي ميان كوچك‌ترها و 
بزرگ‌ترها نبود، همه چشم 
به اجراي گروه دوخته بودند.  
اوج برنامه اما زماني رقم خورد 
كه اعضاي گروه روي دوش 
يكديگر ايستادند و در ميان 
تشويق‌هاي مداوم حاضران، 
پرچم ايران را )با غرور و افتخــار( بالا بردند. صحنه‌اي كه با 
استقبال پرشور جمعيت همراه شد و آخرين بخش اين اجرا 

را به خاطره‌اي دلچسب در اين جشن تبديل كرد. 
تماشاي چنين اجرايي كافي بود تا علاقه كودكان و نوجوانان 
به ورزش را بيشتر كند. موضوعي كه اميد يعقوبي، مدير گروه 
آكروبات تاپ نيز بدان اشاره مي‌كند و پس از اجراي برنامه 
به »جوان« مي‌گويد: »وقتي ما يك اجراي ورزشــي انجام 
مي‌دهيم، مخاطبان خاص خودمان را داريم، اما وقتي كار 
هنري با ورزش تركيب مي‌شــود، تعداد مخاطبان افزايش 

مي‌يابد، از كودكان و نوجوانان گرفته تا بزرگسالان.‌«

به گفته او، ايــن اجراها علاوه بر اينكه باعث شــادي مردم 
مي‌شود، ورزش را هم معرفي مي‌كند و مي‌تواند افراد را به 
سمت ورزش ســوق دهد: »وقتي افراد محله، يك اجراي 
ورزشي، هنري، قدرتي و سرعتي را مي‌بينند، هم از آن لذت 
مي‌برند و هم اهميت ورزش 

برايشان بيشتر مي‌شود.‌«
  پرچم ایــران بر فراز 

هیجان
یعقوبی در ادامــه به کمبود 
چنیــن برنامه‌هایــی در 
پار‌کهــای محله اشــاره 
میک‌ند: »ســال‌ها پیش، به 
همت شهرداری وقت، چنین جشن‌ها و برنامه‌های مهیج و 
شادی در پار‌کها در مناسبت‌های مختلف برگزار می‌شد و 
خانواده‌ها هم استقبال خوبی از آنها میک‌ردند، اما به مرور این 
جشن‌های پارکی کمرنگ‌تر شدند تا جایی که دیگر اصلا به 
فراموشی سپرده شد. حال اما امیدواریم که دوباره به برگزاری 
جشن‌های عمومی و برنامه‌های جذاب و حرفه‌ای برای مردم 

محله‌ها توجه بیشتری شود.«
او درباره اجرای حرکت بالا بردن پرچم ایران توســط گروه 
آکروبات تاپ نیز گفت: »پرچم ایران برای ما نماد پرافتخار 
کشورمان است. هر جا برنامه اجرا میک‌نیم، دوست داریم 
علاوه بر اینکه خودمان از هنرمان لذت می‌بریم، این حس را 
هم منتقل کنیم که وطن و کشوری که در آن رشد کرده‌ایم، 
برایمان ارزشمند است. و در نهایت این پرچم ایران است که 

باید همیشه بالا بماند.«
  ثبت یک خاطره در پارک محله

وقتی آخرین بخش برنامه هم به پایان رسید، هنوز تعدادی 
از بچه‌ها اطراف ســن ایســتاده بودند، انگار که دل‌شــان 
نمی‌خواست این چند ساعت شادی تمام شود. برخی درباره 
مسابقه‌ها حرف می‌زدند، بعضی دیگر فیلم اجرای آکروبات 
را به دوستان و خانواده‌هایشان نشان می‌دادند و بعضی هم 

آرام‌آرام مسیر خانه را در پیش گرفتند.
ارزش چنین برنامه‌هایی فقط در تعداد صندلی‌های پرشده 
یا میزان استقبال مردم خلاصه نمی‌شود، بلکه گاهی ساخت 
کی خاطره خــوش از کی عصر در پــارک محله می‌تواند 
بهانه‌ای شود برای اینکه کودک، محله خود را بیشتر دوست 
داشته باشــد و خانواده‌ها حضور در کنار کیدیگر را دوباره 

تجربه کنند.

ايران در يك سال گذشته دو تجربه سنگين جنگي را 
پشت سر گذاشته و تهران، به‌عنوان پايتخت، در هر دو 
مقطع يكي از اصلي‌ترين كانون‌هاي آسيب بوده است. 
در چنين شرايطي، مديريت بحران بيش از هر چيز به 
تصميم‌هاي سريع، هماهنگي دستگاه‌ها و روحيه‌اي 
جهادي نياز دارد؛ چراكه پشت هر عدد و آمار خسارت، 
خانواده‌اي قرار دارد كه خانه و امنيتش را از دست داده 
است. حالا ولي طبق خبرهايي كه منتشر مي‌شود، گويا 
در مسير بازسازي جنگ ســنگ‌اندازي‌هايي صورت 
مي‌گيرد و بازســازي‌ها را با اخلال مواجه كرده است. 
در جنگ ۱۲ روزه، بيش از ۸ هزار واحد مسكوني در تهران 
آســيب ديد. شــهرداري تهران از همان روزهاي ابتدايي، 
در كنــار وظايف معمــول مديريت شــهري، وارد ميدان 
مديريت بحران شد و براي بازسازي واحدهاي آسيب‌ديده 
اعلام آمادگي كــرد؛ اقدامي كه وظيفه ذاتــي دولت بود. 
فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت، صراحتاً اعلام كرد كه 
»بازسازي در زمينه منازل تهران به شهرداري تهران واگذار 

شده« و شيوه كار نيز توسط شهرداري تعيين شده است. 
نقش شــهرداري تنها به صدور بخشنامه و پيگيري اداري 
محدود نماند. در روزهايي كه خانواده‌هاي آســيب‌ديده با 
شوك از دست دادن خانه‌هايشــان مواجه بودند، مديريت 
شهري تلاش كرد مسئله اســكان را نيز به شكلي متفاوت 
مديريت كند. به جاي آنكه شــهروند آسيب‌ديده با چادر 
و تصوير آوارگي مواجه شود، شهرداري ظرفيت هتل‌هاي 
تهران را براي اســكان موقت اين خانواده‌ها به كار گرفت؛ 
اقدامي كه هدف آن حفظ كرامت شــهروندان در يكي از 
س��خت‌ترين مقاطع زندگي‌ش��ان بود.  اين رويكرد البته 
محدود به روزهاي نخست جنگ نماند. شهرداري در ادامه، 
فرآيند شناسايي، دســته‌بندي و تعيين تكليف واحدهاي 
آســيب‌ديده را دنبال كرد و بــراي واحدهايي كه نيازمند 
بازسازي كامل بودند، مســير صدور پروانه و آغاز عمليات 

ساخت را تسهيل كرد. 
  درگير كاغذبازي

همين‌جا بود كه نخستين اختلاف‌ها درباره نحوه بازسازي 
شكل گرفت. شهرداري تهران با استناد به مصوبات ۷۱۲ و 
۷۱۶ كميســيون ماده ۵، روند صدور مجوز براي بازسازي 
واحدهاي آســيب‌ديده در جنگ رمضان را دنبال كرد، اما 
منتقدان معتقد بودند اين مصوبات ناظر به شرايط جنگ 
۱۲ روزه بــوده و نمي‌تــوان آنها را به خســارت‌هاي دوره 
بعد تعمي��م داد.  غلامرضا كاظميان، دبير شــوراي عالي 
شهرســازي و معماري ايران، با بيان اينكه ميان اين شورا 
و شــهرداري تهران در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد، 
توضيح داده است كه شهرداري معتقد است با توجه به ادامه 
شرايط ناشي از جنگ، اجراي مصوبات بايد ادامه پيدا كند، 
اما ديدگاه شــوراي عالي آن است كه براي شرايط جديد و 
خســارت‌هاي جديد، در صورت نياز، مصوبه تازه‌اي تهيه 
شود.  در نگاه اداري، شايد اين اختلاف يك بحث حقوقي 
و شهرسازي باشد؛ اما براي خانواده‌اي كه خانه‌اش تخريب 

شده، مسئله بسيار ساده‌تر اســت: خانه چه زماني ساخته 
مي‌شود؟

اينجاست كه خطر اصلي آغاز مي‌شود؛ جايي كه اختلاف 
ميان دستگاه‌ها مي‌تواند از يك بحث كارشناسي به مانعي 

براي بازگشت مردم به خانه‌هايشان تبديل شود. 
   آمارها پاسخ منتقدان را مي‌دهند

كارنامه بازسازي نيز نشــان مي‌دهد موضوع صرفاً در حد 
وعده باقي نمانده است. در جنگ رمضان، بيش از ۵۱ هزار 
واحد مسكوني در تهران آسيب ديد و در ادامه، شهرداري 
فرآيند تعيين تكليف و بازسازي اين واحدها را دنبال كرد. 
در آخرين گزارش‌هاي منتشرشــده، عمليــات مربوط به 
ده‌ها هزار واحد آســيب‌ديده وارد مراحل مختلف تعمير، 
مقاوم‌سازي و نوسازي شده است. همچنين شهرداري براي 
املاك نيازمند نوسازي، تسريع در فرآيند صدور پروانه را در 
دستور كار قرار داده است.  در يكي از آخرين گزارش‌هاي 
رسمي نيز تأكيد شده است كه براي واحدهاي آسيب‌ديده، 
جلسات با سازندگان و سرمايه‌گذاران برگزار و اقدامات لازم 
براي صدور پروانه در حداقل زمان ممكن دنبال شده است. 
حتي در خردادماه ۱۴۰۵، عمليات نوسازي ۱۱ پلاك شامل 
۲۴۰ واحد مسكوني آسيب‌ديده از جنگ رمضان به‌صورت 
رسمي آغاز شد؛ اقدامي كه نشان مي‌دهد پرونده بازسازي 

از مرحلــه تصميم‌گيري صرف عبور كــرده و وارد مرحله 
ساخت شده است.  از سوي ديگر، در گزارش‌هاي جديدتر، 
شــهرداري اعلام كرده است كه مســئوليت هزينه‌هاي 
بازسازي خانه‌هاي آسيب‌ديده را نيز پذيرفته است؛ يعني 
مديريت شهري صرفاً مجري يك مصوبه دولتي نبوده، بلكه 
عملًا بخش مهمي از بار مالي و اجرايي بازســازي را نيز بر 
دوش گرفته است.  اسكندر مؤمني، وزير كشور، درباره ورود 
شهرداري به اين موضوع گفته است: »ما از شهرداري تهران 
به خاطر اعلام آمادگي براي مديريت آسيب‌هاي ناشي از 

جنگ سپاسگزاريم. «
وزير كشــور همچنين اعــام كرد كه براســاس تصميم 
اتخاذشده، بازســازي خسارت‌ها و آســيب‌هاي ناشي از 
جنگ ۱۲ روزه در تهران به شــهرداري واگذار شده است. 
اين فقط يك تشكر تشريفاتي نيست؛ بلكه نشان مي‌دهد 
ورود شــهرداري به اين ميدان، از نگاه دولت نيز يك اقدام 
مثبت و قابل اتكا تلقي شده است.  محمدرضا عارف، معاون 
اول رئيس‌جمهور و رئيس ستاد مركزي بازسازي خسارات 
جنگ نيز، در جريان بازديد از روند بازسازي تهران، ضمن 
تقدير از اقدامات شهرداري، بر تسريع بازسازي و نوسازي 
ساختمان‌ها و منازل آسيب‌ديده تأكيد كرد و دستورات لازم 

را براي پيشبرد اين روند صادر كرد. 

مسعود پزشــكيان نيز در ديدار با شــهردار تهران، ضمن 
دريافت گزارش اقدامات مديريت شهري در حوزه پدافند 
غيرعامل، مديريت بحران و امدادرساني، بر تسريع بازسازي 
مناطق آسيب‌ديده و ساماندهي اسكان خانواده‌هاي متأثر 

از جنگ تأكيد كرد. 
بنابراين در يك سوي ماجرا، دولت قرار دارد كه از عملكرد 
شهرداري در مديريت بحران و بازسازي حمايت كرده و بر 
تسريع روند آن تأكيد مي‌كند، در سوي ديگر، جرياني قرار 
گرفته كه نسبت به مدل اجرايي شــهرداري و استفاده از 

ظرفيت‌هاي شهر براي تأمين هزينه بازسازي انتقاد دارد. 
   مسئله واقعاً »تراكم« است يا »خانه مردم«؟

البته نقد كارشناسي به سياست‌هاي شهرسازي را نمي‌توان 
نفي كرد. اگر دربــاره ميزان تراكم، نحوه صــدور پروانه يا 
آثار بلندمدت هــر نگراني‌اي وجود دارد، بايــد درباره آن 
بحث تخصصي انجام شود. محل بحث زماني است كه اين 
اختلافات بخواهد روند بازسازي خانه‌هاي مردم را متوقف 
كند.  حناچي، شهردار سابق تهران، از مخالفان استفاده از 
تراكم شناور براي تأمين منابع بازسازي است و آن را اقدامي 
خطرناك دانسته است. اين ديدگاه را مي‌توان به‌عنوان يك 
نقد كارشناسي جدي شنيد، اما سؤال متقابل اين است كه 

راهكار جايگزين چيست؟

اگر اســتفاده از ظرفيت‌هاي قانوني شــهر براي بازسازي 
ممنوع است، دولت و منتقدان چه سازوكار فوري ديگري 
براي تأمين منابع و ساخت خانه‌هاي تخريب‌شده پيشنهاد 
مي‌كنند؟ اگر قرار اســت مصوبه جديدي صادر شود، چرا 
نبايد همزمان با بازســازي پيش برود؟ و مهم‌تر از همه، آيا 
خانواده‌اي كه خانه‌اش در جنــگ از بين رفته، بايد هزينه 

اختلافات ميان دستگاه‌هاي اداري را بپردازد؟
 بازگشت »آخونديسم« به مسكن؟

در اين ميان، نمي‌توان از يك سابقه سياسي مهم در سياست 
مسكن كشــور عبور كرد. عباس آخوندي، وزير سابق راه و 
شهرسازي، سال‌هاست يكي از منتقدان جدي سياست‌هاي 
مداخله‌اي دولت در ساخت مسكن شناخته مي‌شود. او در 
دوران وزارت خود حتي با افتخــار گفته بود كه يك واحد 

مسكن مهر افتتاح نكرده است. 
حالا منتقداني كه از نظر فكري و سياسي به همان رويكرد 
نزديك هســتند، در برابر سياستي ايســتاده‌اند كه هدف 
اعلامي آن، بازگرداندن خانواده‌هاي آسيب‌ديده جنگ به 
خانه‌هايشان است.  مي‌توان اين جريان را، به تعبير سياسي، 
»آخونديسم« ناميد؛ جرياني كه اگرچه امروز الزاماً با همان 
نام و همان افراد در ميدان نيست، اما يك ويژگي مشترك 
دارد: بدبيني به سياست‌هاي مداخله‌اي و اجرايي براي حل 
فوري مسئله مسكن و تأكيد بر اينكه فرآيندهاي رسمي و 
كارشناسي بايد بر هر اقدام سريع و ميداني مقدم باشد. اين 
بار اما مسئله، مسكن يك طرح عمراني يا پروژه‌اي دولتي 
نيست؛ خانه مردماني اسـ�ت كه در جنگ آسيب ديده‌اند.  
شهرداري تهران اعلام آمادگي كرد، وارد ميدان شد، اسكان 
اضطراري را سامان داد، فرآيند شناسايي و بازسازي را پيش 
برد و دولت نيز مسئوليت اين كار را به مديريت شهري سپرد. 
وزير كشور بابت همين اعلام آمادگي از شهرداري تشكر كرد 
و رئيس‌جمهور نيز بر تسريع بازسازي تأكيد كرد. در چنين 
شرايطي، تبديل يك اختلاف كارشناسي به مانع اجرايي، 
بيش از آنكه به حل مسئله كمك كند، مي‌تواند قرباني اصلي 
خود را داشته باشد: مردم.  جريان سياسي منتقد شهرداري 
حق دارد درباره تراكم، ضوابط شهرســازي و آينده تهران 
سؤال كند، اما اگر پاسخ اين سؤال‌ها توقف ساخت خانه‌اي 
باشد كه يك موشك يا پهپاد جنگي آن را ويران كرده، بايد 

پرسيد جاي مردم در اين مناقشه كجاست؟
تهران در جنگ آســيب ديد، اما قرار نيست بعد از جنگ، 
بوروكراسي، اختلافات سياسي و نگاه‌هاي منجمد مديريتي، 

دومين ضربه را به خانه‌هاي مردم بزنند. 
اين بار پاي يك پروژه انتخاباتي يا وعده مســكن در ميان 
نيست؛ پاي خانواده‌هايي در ميان است كه فقط يك خواسته 

دارند: برگردند به خانه‌هايشان. 
و شايد همين تفاوت، مرز ميان »مديريت جهادي بحران« و 
»مديريت پشت ميز« را روشن كند. شهرداري تهران انتخاب 
كرد پاي كار بايستد؛ اكنون منتقدان بايد به جاي متوقف 
كردن اين مسير، راه ســريع‌تر و عملي‌تري براي خانه‌دار 

كردن دوباره جنگ‌زده‌ها ارائه كنند. 

نسخه‌اي محلي براي حال خوب كودكان و نوجوانان

پارك‌ها با كودكان دوباره زنده مي‌شود

    نگاه  


